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 چكيده

نظمي باور داشتند و بعدها اين  آرياييان باستان به دو نيروي راستي و نظم، و دروغ و بي
. شد و همة هستي و اجزا و حوادث آن را دربرگرفتتر  انديشه در آيين زردشتي گسترده

هاي زردشت و آيينش عاملي بس مهم در سقوط خدايان كهن آريايي  ها و نوآورده نوانديشي
گروهي از خدايانِ بيرون آمده از . نظمي بود شان به حوزة بدي و بي و رانده شدن بسياري

گاه قهرمانان را بر عهده  ها وارد شدند و نقش ضدقهرمانان و جهان خدايي به حماسه
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است اله سعي شده هاي تصوير شده براي آن، در اين مق اثر تاريخي و همچنين اهميت نگاره
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 مقدمه

بخشي بزرگ از اساطير هر ملتي دربارة آفرينش و آغاز هستي، خدايان و رابطة انسان و 
انسان در طي  .بيني بشر در تمام جوانب زندگي است گويد و بيانگر جهان سخن مي هستي

است، نخستين ابزارهاي خود را  دوران تكامل اولية خويش كه هزاران سال به طول انجاميده
در اين مرحله بشر به جاي تحمل فشار . است تر شده ساخته و زندگي اجتماعيش گسترده
بيني بشر هنوز به آن مرحله  كرد، با اين همه جهان طبيعت، در آن دخل و تصرف مي

در نتيجه ميان واقعيت ذهني و عيني تفاوتي . بود كه از عهدة تبيين رويدادها برآيد  نرسيده
در اين . داد ها تن به تخيل مي ها و سرگشتگي انديشة ناپختة او براي زدودن ترس. قائل نبود

گيرد و جهان جولانگاه  ذهن انسان را فرا ميو جانمندانگاريِ طبيعت،  دار دوران، جان
كند و از  بنابراين انسان براي تسلط بر جانِ اشيا تلاش مي. شود نيروهاي مرموز گوناگون مي

از آن پس چون براي هر چيزي روحي ). 34: 1354آريان پور،(آيد اين تلاش جادو پديد مي
شمار  بدين ترتيب خدايان بي .شد شد، پس در هر چيزي،خدايي نهفته انگاشته مي تصور مي

  )72: 1365دورانت، (جوامع ابتدايي به وجود آمدند
شمار و به ويژه در سرزمين هند، نوعي توازي و توازن در ميان  در آغاز دوران خدايان بي

خداياني كه اَسوره : كردند ها فرمانروايي مي خدايان وجود داشت؛ دو گروه خدايان در انديشه
انگيز مايا كه به منزلة  دهندة پايگاه خسروي بودند و از نيروي شگفت نشانشدند و  ناميده مي

دهندة  شدند و نشان پايگاه فرمانروايي است برخوردار بودند، و گروه دوم كه ديو ناميده مي
اين دو گروه خدايان در آغاز همزيستي داشتند، اما رفته رفته در برابر . صلابت رزمي بودند

در هند خدايان گروه . وگو به ميان آمد سرودها از دشمني آنان گفت هم قرار گرفتند و در
ديوان منصب خدايي خود را نگاه داشتند و گروه ديگر به مقام ضدخدايي سوق داده شدند، 

در . چيزي كه در ايران و در ساية پيدايش و گسترش دين زرتشت، معكوس آن رخ داد
آيد و معادل سرور بزرگ  اهورا در مي/ ورهها به صورت اه سرزمين ايران، لقب گروه اسوره

 خيزد ترند، به نبرد بر مي شود و زرتشت با گروه ديوان كه خدايان آيين باستاني گرفته مي
در واقع زردشت و دين او از عوامل اصلي در سقوط خدايان آريايي ). 339: 1386آموزگار،(

ها و ديوان، خط  ني اهورهزرتشت ميان دو گروه اصلي خدايان آريايي يع. نخستين بودند
وكارهاي آن را نيز  گيرد و حوزة شر و ساز كشد، گروه دوم را مظهر شر مي فاصلي قطعي مي
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از اين جهت، باور به مظهر شر با استقلال . سازد خير و نيكي جدا مي ةبه طور قطعي از حوز
 انگاري بن هرچند كه دو). 406: 1377بهار،( اي زردشتي است و گستردگي جهاني، انديشه

است، اما اين اندازه از جدايي   ، مبتني بر باوري ديرين و شايع در ميان آرياييان بوده)ثنويت(
زرتشت همچنين ). 211: 1386آموزگار،(نمايد و قطعيت، نخست در آيين زرتشت چهره مي

شدند، به سان خدايان باطلي  انگاري، ارواح پليد دانسته ميدار آنچه را در عصر جان
اند، اما بعدها پيروان وي اين نيروها را به صورت  گريست كه سد راه پيشرفت آدمين مي

  )425: 1365دورانت،(ها شخصيت دادند موجودات زنده تصور كردند و به آن
ها  در ايران گروهي از خدايان هند و ايرانيِ رانده شده از جهان خدايي، وارد حماسه

اين تحول كه شايد از عصر . ا برعهده گرفتندشدند و نقش ضدقهرمانان و گاه قهرمانان ر
 شاهنامه پذيرد و بخشي از آن در شود، در عصر اشكانيان و ساسانيان كمال مي آغاز مي اوستا

ايراني ياد كرد كه بخش  و توان از ايندره خداي هند از جملة اين خدايان مي. شود متبلور مي
 و تر اين خدايان هند شيده است، اما بيشهاي داستاني خود را به رستم بخ اي از زمينه عمده
اند و حتي  هاي ايراني به جهان ديوان سقوط كرده در اساطير و حماسه ،ايراني

از آن جا كه نخستين متون اساطيري و ). 491: 1375بهار،( اند شان را تغيير داده خويشكاري
و سپس - ة زرتشتياند، در عصر يكتاپرستي اولي حماسي ايراني كه همان متون ديني زرتشتي

ها  اند، ديگر در اين متن كه عصر ضد اسطوره است، تدوين شده -در عصر يكتاپرستي اسلامي
ودا منعكس است، ديده  ايراني كه در ريگ و هاي كهن هند اي به اسطوره ترين اشاره كم
شود، در  آنچه بعدها در متون پهلوي دورة ساساني به صورت اسطوره ديده مي. شود نمي

عقايد متعالي زرتشت است كه از آن تعالي ذهني فرو افتاده و از اين مسير وارد  حقيقت
گيرد و اين دو،  در اين دوره است كه اهريمن مقابل اهورامزدا قرار مي. اند حوزة اساطير شده

و هر يك آفريدگان و برنشاندگاني در ) 406: 1377بهار، (گيرند اشكال اساطيري به خود مي
بخشند و در سوي  يابند كه خويشكاري اهورا و اهريمن را ظهور مي جهان آفرينش مي

ها  اهريمني است كه به ديوان، جادوان، پريان و اژدهايان بدان شكل و هيأت كه در خداينامه
  . خوريم شود، برمي ها مشاهده مي و شاهنامه

بودند هاي تاريخي، مصور  ويژه كتاب هاي عصر ساساني به قرائني در دست است كه كتاب
سابقه نبوده و ممكن است امتداد همان سنت  و مصورسازي كتاب در عصر اسلامي اتفاقي بي
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هايي بوده مانند كتاب حاوي  از جملة اين قرائن، وجود كتاب. نگارگري عصر ساساني باشد
الارض و  سني ملوكهاي عصر اسلامي از قبيل  نامه صور ملوك بني ساسان كه در تاريخ

حكيم فردوسي شاهنامة . شود ات چهره و جامة شاهان ساساني از آن نقل مي، جزئيالانبياء
هاي آن روزگار  نيز كه امتداد سنت نويسندگي و سرايندگي عصر ساساني و يادگار خداينامه

است، همواره توجه نگارگران را به خويش معطوف ساخته و تأثيري جدي بر نگارگري ايراني 
ميزان اين اثرگذاري و اندازة اخذ خيالات و  مشخص كردندر اين مقاله براي . است داشته
 ، مظاهر شر در نمادهاي مشترك ادبي و تصويريشاهنامههاي نگارگران از روايات  انديشه

هاي فراوان مصورسازي  و با توجه به نمونه فتهگر فردوسي مورد بررسي قرار  شاهنامة
  . است طهماسبي انتخاب شده شاه ةشاهنام ، به عنوان نمونة موردي، تصاويري ازشاهنامه

ي مصور از حماسة ترين نسخة خطّ طهماسبي يا شاهنامة هاتون، ارزنده شاه شاهنامة
. حكيم فردوسي است كه در كارگاه كتابخانة شاه طهماسب اول صفوي  در تبريز تدوين شد

تاريخ  زمان تدوين اين نسخه دقيقاً مشخص نيست، اما در بالاي يكي از صفحات مصور آن
شاه طهماسب اين اثر گرانبها را به سلطان سليم دوم عثماني . خورد ق به چشم مي.هـ934

آن را در پاريس خريد و سپس به مالكيت آرتور هاتون ) رچيلد(ها بعد، رتشيلد قرن. اهدا كرد
 دايره( .در حال حاضر صفحاتي از اين اثر ارزشمند به ايران بازگردانده شده است. درآمد

  )»شاهنامة طهماسبي«: ، ذيلمعارف هنرال 
  شاهنامهنمادهاي شر در 

  ديو)1
 وئواژة ديو در زبان اوستايي د)daeva (ديو موجودي  .و در هندي باستان ديوا است

ها و  ها و زشتي است تمثيلي براي نفس بدراه، هر موجود گمراه كننده و تمام كاستي
كه در متون ديني، اساطيري و حماسي ايران  هاي واژة ديو آن گونه مدلول هاي جهان بدي

 :ها را بايد اين موارد دانست ترين اين مدلول است، متعدد و متنوع است و مهم  باستان آمده
ديوان در . هاي عدمي پديده)5گمراهان؛ )4گمراه كنندگان؛ )3بيگانگان؛ )2ايزدان باطل؛ ) 1

نيز بر اساس متون . اند من خوانده شدهمتون باستان و ميانه در موارد متعدد،آفريدگان اهري
، ديوان در ابتدا داراي )فردوسي شاهنامةو از جمله (باستان و ميانه و حتي بر اساس متون نو
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شان را از دست  زيستند، اما به عللي  پيكرة مادي پيكرة مادي بودند و آشكارا بر زمين مي
  )270- 260: 1388واشقاني، (دادند و از پشت زمين رانده شدند

گرند و از خوردن گوشت آدمي  دار و حيله رو و شاخ مطابق روايات، ديوان موجوداتي زشت
ند تغيير شكل ا آنان اغلب سنگدل و ستمكار و برخوردار از نيروي عظيم. گردان نيستند روي
موقعيت با دستند و در هر داستان به صورتي مناسب  دهند در انواع افسونگري چيره مي

ها  اي به صورت فردوسي ديوان نقش عمدهشاهنامة در  .كنند دثي ايجاد ميآيند و حوا درمي
. تر را دارند و با مفاهيم متنوع بر عهده دارند و تقريباً هيأت و منش ديوان منابع مذهبي كهن

كه سركردة ديوان  شاهنامهآورترين ديو  اند، اما نام اگرچه ديوان به رنگ سياه مجسم شده
دادي  اين تفاوت و تناقض، شايد رخ). 372: 1386ياحقي،( يد استمازندران است، ديو سپ

تاريخي را از روزگاراني بس دور در خود نهفته باشد، از جمله حملات و تجاوزات اقوام 
كاووس را ناچار به برخورد  اروپاي شمالي به ايران از طريق درياي مازندران كه سرانجام كي

  . فرينش حماسة نبرد رستم و ديو  سپيد آماده ساختنظامي با آنان كرد و زمينه را براي آ
  

 شاهنامهشكل ظاهري ديوان در 

طهماسبي، ديو به صورتي مادي در  شاهنامة هايدر سير تحول از متون زردشتي تا نگاره
. هاي واژة ديو در متون كهن بسيار است چنان كه گفته شد، دلالت. شود آيد و تصوير ميمي

ها هنرمند كند با اين قيد كه در نگاره نيز صدق مي شاهنامه ها در اين تفاوت دلالت
ها را با  زبان نقوش بيان كند و بدين سبب است كه  ها و تنوع است تفاوت  تصويرساز كوشيده

  .آيد هاي گوناگون به تصوير درمي طهماسبي به پيكره شاهنامةهاي  ديو در نگاره
ها توصيفاتي از شكل و هيأت  ن داستانهاي اي و نگاره شاهنامههاي  در خلال داستان

آنان موجوداتي درشت اندام و . دهد ديوان آمده است كه تصويري كلي از آنان به دست مي
اين نوع ديوان . ندا هكرد اند كه از پوست حيوانات براي پوشاندن خود استفاده مي تنومند بوده

آنان عموماً مشمول دلالت . دندكر هايي بودند كه به صورت ابتدايي زندگي مي در واقع انسان
هستند، اعم از بيگانگي به لحاظ نژاد و بيگانگي به لحاظ » بيگانگان«ديو بر مفهوم 

اين دسته از ديوان، بوميان منطقه و مردمي تناور و . )266-261: 1388واشقاني، (كيش
آنان به دين . كردند برومند از نژادي قوي بودند كه با ايرانيان بر سر مساكن خويش نبرد مي
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پرست و مشرك و به لحاظ باور، نزديك به باورهاي  الظاهر بت ايرانيان اعتقاد نداشتند و علي
همان؛ صفا (است آرياييان ديويسن بودند و شايد تسمية آنان به ديو نيز از همين سبب بوده

،1363 :604 .(  
ديواني كه  ؛يما واجهم شاهنامهاما افزون بر اين گروه از ديوان، با ديواني ديگر نيز در 

كه در داستان كيومرث، خروزان ديو، بچة  چنان ،ندا حاصل آميزش دو مفهوم ديو و اهريمن
ديو تعبيري است براي همچنين . )34، ص1،ج1389فردوسي، (شود اهرمن خوانده مي

ها و  ها، زشتي وجود ديو، فرضي است براي تعليل،تفسير و توضيح كاستي .ي عدمي ها پديده
ها نه وجودهاي اصيل،بلكه وجودهايي غير  اند و اين پديده ايي كه جهان را انباشتهه بدي

  .)269-267: 1388واشقاني، (اند اصيل و تبعي
طهماسبي  شاهنامةهاي  هاي گوناگون توصيف شده از ديو، در نگاره با توجه به دلالت

رو و  مياني زشتآد به صورتشماري از ديوان كه دلالت بر بيگانگان و گمراهان دارند، 
آنان . اند هايي شبيه به گراز تصوير شده هاي پهن و گاهي دراز و دندان دار با گوش شاخ

از نيروي بدني عظيمي برخوردارند و  ،هايي بر دست و پا دارند ها و حلقه اي بين شاخ زنگوله
. اند ير شدهاين دسته از ديوان يا با بدني برهنه يا با دامني كوتاه تصو. بدني تنومند دارند

گروهي از آنان دم دراز شبيه : توان ديد عبارتند از هاي تصويري كه در ديوان مي ساير ويژگي
هايي به عنوان  برخي خال. بدن برخي از آنان پوشيده از موي بلند است. به بوزينگان دارند
  .ها و پاهايي چنگال مانند دارند گروهي از آنان دست. تزئين بر بدن دارند

تا خصوصيات باطني ديوان، پليدي، است تصاوير، هنرمند تصويرساز كوشيده در اين 
هنرمند از نمادهاي . سنگدلي و ستمكاري آنان را به با تجليات بيروني به تصوير بكشد

تصويري به بهترين شكل استفاده كرده است تا در فضاي تصوير خصوصيات باطني و زشتي 
خوارِ بيرون آمده يك جنبة نمادين  هاي گوشت ندندا. و پليدي ديوان را به تصوير بكشد

معمول در خدايان شيوايي و بودايي و ديگر خداياني است كه بايد با هيأت و هيبتي 
شاخ نيز آن چنان كه در هنر يوناني و رومي هست، از ). 247، همان(وحشتناك تصوير شوند

هاي  ن سان در نگارهو به همي) 59: 1380هال،(هاي كفر و بيانگر شاخ شيطان است نشانه
تواند نماد اهريمن، يا نماد حلول روح اهريمني در تن ديو يا گناهان  نيز مي شاهنامه
  . است  اي باشد كه آدمي را به مرتبة ديوي تنزل داده كبيره

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  17ة طهماسبيهاي شاهنام توصيف نمودهاي اهريمني در نگاره  
  

  ارژنگ ديو
برهان (ارژنگ، نام كتاب مصور ماني و در زبان پهلوي به معناي سزاوار و شايسته است 

نام ديوي از سالاران سپاه ديو سپيد در مازندران  شاهنامهارژنگ در ). »رژنگا«: 1362،قاطع
چون رستم در خان ششم به كوه ). 40: 1384؛ كرباسيان،1/182: 1389فردوسي،(است

اسپروز رسيد، نيمه شبان خروشيدن شنيد و فروغ آتش و شمع را ديد و چگونگي آن را از 
؛ 1/192: 1389فردوسي،(جايگاه ارژنگ ديو استاولاد پرسيد و دانست و دريافت كه آن، 

كند و به دمان گرز را برداشته، ببر بيان را به تن مي رستم سپيده). 1/53: 1369رستگار،
آيد و شنود، از خيمه بيرون ميچون ديو آواز رستم را مي. رودسوي ارژنگ ديو مي

 :كندا مياز تن جدرا گيرد و سرش  پهلوان سر و گوش و يال او را مي جهان
 ،رزم رستم با ارژنگ ديو1تصوير

 
  چو آمد به گوش اندرش آن غريو  وـــبرون آمد از خيمه ارژنگ دي

  رـسر از تن بكندش به كردار شي  سر و گوش بگرفت و يالش اسير
  )1/192: 1389سي،فردو(                                                                         

هايي كه او را  دار و بر الگوي آدميان است با افزوده ، پيكرهشاهنامة طهماسبياين ديو در 
هاي  سازد؛ تني تناور و با بر و بازو، نيمه عريان و با دامن كوتاه، و به خلاف نگاره ديو مي

ري ايراني، دامن او منقوط است و اين بنا به سنت نگارگ. ايرانيان با موي و ريشي سپيد
پوش نبرد  نشان از پوستينه بودن دارد و با توجه به اين كه اين پوستين، كاركرد تن

پوش ارژنگ و  ، پس تنها تن)چون بالاتنة ارژنگ را كه بايد محافظت شود نپوشانده(ندارد
نسبت به ) و سپاهش(پوش اوست و اين نشانگر عقب بودن سطح زندگاني ارژنگ تن ةهم

يابيم؛ يكي از  ماندگي ديوان را در جوانب ديگر اين نگاره نيز مي عقب. تمدن ايراني است
كند و ديگري نيز كه گرزي بر دست دارد، گرزش  ديوان بر سر رستم سنگ پرتاب مي

ة ديو  پس از اين در نگار) اسلحه(افزار اين فقر زين. اي بر سر آن چوبي است با صخره دسته
افزار آدميان، نمودي  كامل بودن پيكره، جامه و زين شود و در تقابل با سپيد هم ديده مي

دانشي  اهريمن و آفريدگانش در برابر پيش) ماندگي ذهني ناداني و عقب(دانشي است از پس
ماندة ارژنگ ديو  وار اما عقب هيأت انسان). 34: 1369دادگي، فرنبغ(هرمزد و آفريدگان وي 
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مانده كه بيگانگي،  د، اما انساني بيگانه و عقبدر برابر رستم، تأكيد بر انسان بودن ارژنگ دار
اش دربارة ايرانيان، در هيأت بيروني، او را به ديو مبدل ساخته  ماندگي و بدانديشي عقب
ماندگي و توحش و نيز روشن بودن  انگار اما تأكيد كننده بر عقب اين اوصاف انسان. است

اين نكته باشد كه  ازايرانيان  تواند انعكاسي از آگاهي مبهم رنگ موي سر و صورت، مي
از حملات اقوام شمال اروپا به سواحل درياي مازندران  اي دور ماجراي نبرد مازندران، خاطره

سپيدي موي و ريش ارژنگ . است  و برخوردهاي نظامي شاهان باستاني ايران با آنان بوده
شتركي است كه در شود، اما ويژگي م اگرچه در همة ديوان حاضر در اين نگاره ديده نمي

طهماسبي در ديواني كه نقش محوري نگاره را بر عهده دارند ديده هنامة هاي شا ديگر نگاره
تواند اتفاقي باشد و بايد  اين تكرار نمي. شود از جمله در نگارة ديو سپيد و نگارة ضحاك مي

ي تجلي تصويري يك ويژگي مشترك آفريدگان اهريمن باشد كه در متون ديني و اساطير
ايرانيان باستان بر آن تأكيد شده است و آن ويژگي، پيري و فرسودگي و فروتراشيدگي 

كه در ديوانِ داراي نقش محوري، با سپيدي موي سر و ) 36همان،(آفريدگان اهريمن است
هايي از قبيل  صورت بازنموده شده و در ديگر ديوان نيز با همين ويژگي يا با ويژگي

معكوس اين اوصاف را . ز شكل متعارف، نمايش داده شده استهاي شگفت و خارج ا پيكره
هايي جوان، زيبا و اغلب بدون موي بر چهره، چنان  بينيم، انسان در قهرمانان جبهة مقابل مي

كه پس از اين نيز در نگارة ضحاك خواهيم ديد كه ريش و موي سپيد ضحاك در تقابل 
اين، تجلي پيري و فرسودگي در آفرينش ريشي آدميان اطراف اوست و  كامل با جواني و بي

ها، نگارة  تنها استثنا در اين گونه نگاره. اهريمن و جواني و شادابي در آفرينش هرمزد است
ريش او براي ايرانيان ممكن نبوده، اما وي نيز  رستم است كه گويا از اساس، تصور چهرة بي

  .  رنگ است سياه در تقابل با ضدقهرمانان اهريمني، جوان و شاداب و با ريش
  

  ديو سپيد
، سردار پادشاه مازندران و فرمانده ديوان آن سامان در روزگار شاهنامهديو سپيد بنا بر 

است، در حالي كه  كاووس بود كه به سبب سپيد بودن مويش به اين نام خوانده شده كي
ارژنگ ديو كه پيش از اين در تبيين اوصاف و نگارة . اند رنگ مجسم شده ديوان معمولاً سياه

اين . از سالاران سپاه ديوان مازندران است، اجزاي سپيدي را در توصيف و تصوير او ديديم
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حضور تكرار شوندة سپيدي كه به خلاف اوصاف رايج ديوان در نگاه ايرانيان است، ممكن 

اي از تهاجمات اقوام اروپايي را به ايران در اعصار بسيار كهن در خود حفظ  است خاطره
 . ه باشدكرد

تواند بود  ناميدند، لذا مي از آن جا كه گاهي پارسيان هر سركش و متمردي را ديو مي«
كاووس عاصي شد  كه ديو سپيد نام مردي پهلوان بوده است كه چون بر خداوند خويش كي

ديو سپيد . كاووس تاخت، پس به نام ديو خوانده شد اي متمرد باشد كه به ايرانِ كي يا بيگانه
را به جادويي نابينا كرد و رستم پس از آگاهي از اين ماجرا به مازندران شتافت و كاووس 

بعد از گذشتن از هفت خان كه ديو سپيد بر سر راه او ايجاد كرده بود، به غار ديو سپيد 
درآمد، او را شكست داد و جگرگاهش را دريد و جگر او را براي بينا كردن ديدگان كاووس و 

آن گاه با چكاندن خون ديو، سحر ديو را باطل . يش شاه آوردسران سپاه ايران پ
  ).376: 1386ياحقي،(»كرد

 ،خوان هفتم، كشته شدن ديو سپيد بر دست رستم2تصوير
  

با تغييراتي در است وار تصوير شده  دار و انسان ، پيكرهشاهنامة طهماسبيديو سپيد در 
   تن او  و . ت ساخته تا اين شباهت، بيانگر توحش درون او باشدچهره كه او را شبيه حيوانا

عرياني وي ديگر مشخصة ديو . موي سر و رويش سپيد است -نيز به مانند ارژنگ ديو -
بسيار نابسنده و كوتاه است و اين نشانگر بيكارگي  ،تنة پايين پوش او در نيم تن. بودنش است

پوشِ نابسنده تنها جامة ديو سپيد است و  پس اين تن .ابزار نبرد است عنوانپوش به  اين تن
نسبت به ) و ديگر ديوان مازندران(ماندگي سطح تمدن ديو سپيد اين خود نشانگر عقب

تر نمود  ماندگي در مقايسة عرياني ديو سپيد و پوشيدگي رستم بيش اين عقب. ايرانيان است
است كه حاوي نكات  اي تصوير شده هديو سپيد نيز به گون) سلاح نبرد( افزار زين. يابد مي

بند و خنجر دارد،  خود و زره و ساق افزاري كامل از كلاه در حالي كه رستم، زين. مهمي است
اي بر آن نصب شده و گرزي بدوي به نظر  چوبي است كه صخره تنها سلاح ديو سپيد، دسته

طبيعي است،  ترين تصرف در طبيعت و مواد اين گرز بدوي شگفت كه حاصل كم. رسد مي
يافتگي آنچه رستم دارد، يادآور برخوردهاي نظامي روميان آريايي با  در مقايسه با تكامل

تر در صفحات  ها يا هزاران سال پيش اقوام وحشي شمال اروپاست و گويي اين واقعه، قرن
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مة شاهناافزار رستم و ديو سپيد در  اي زين اين تركيب مقايسه. است شمالي ايران نيز رخ داده
ماندگي ديو سپيد در مراتب مدنيت نشان  ، هوشمندي نگارگر را در القاي عقبطهماسبي

نه  -ايراني و هاي هند دهد و همسو با اين نظرية تاريخي است كه برخي از ديوان حماسه مي
ويژه به  تر بودند و به از جنس مردمان بودند، اما به حسب تمدن از آرياييان عقب -همة آنان

ي در حوزة نبرد و ساخت ابزارهاي آن، مقهور آرياييان شدند و در نهايت به سبب ناتوان
به هرجهت، نام اين ديو توجيه . نكتة ديگر سپيدي ريش ديو سپيد است. نابودي گراييدند

مناسبي است براي آن كه پوست و موي او سپيد باشد، اما اين ويژگي در ديگر ديواني كه 
هاي  ويژه در تقابل با چهره اين اشتراك به. يز ديده مي شودها را دارند ن نقش محوري نگاره

تواند  ريش ايرانيان كه پس از اين در نگارة ضحاك، اوجش را خواهيم ديد، مي جوان و بي
تجلي تصويري يك باور اساطيري باشد كه به موجب آن، آفرينش اهريمن، پير و فرسوده و 

رستم، استثناي اين قاعده است و . ب استفروتراشيده است و آفرينش هرمزد، جوان و شادا
ريش او براي ايرانيان ممكن نبوده، اما به هرحال در تقابل با ديوان، جوان و  تصور چهرة بي
  .ريش است شاداب و سياه

  
  )خزروان ديو(ديوسياه

. شود رود و سرانجام كشته مي تن به جنگ او مي ديو سياه، ديوي است كه سيامك، برهنه
آيد و او را به  خواهي به جنگ اين ديو مي مك، فرزندش هوشنگ براي خونپس از مرگ سيا

: 1386؛ گلي،1/34،35: 1389فردوسي،(كوبد كشد و با سنگ گران سر او را فرو مي بند مي
  .طهماسبي نبرد هوشنگ با ديو سياه به تصوير كشيده شده است شاهنامةدر ). 167-168

  دن ديو سياه بر دست هوشنگكشته ش،3تصوير
 

هاي عادت شده در  اي از ويژگي ، آميزهشاهنامة طهماسبيتصوير نبرد هوشنگ در 
سياه به طور مشخص،  ديو. است شاهنامهها از اصل  گيري تصويرگري ديوان و برخي فاصله

اي وارند، اما نم اين ديوان، همه انسان.  هاي ديگر به رنگ سياه است و ديگر ديوان به رنگ
هايي چون ديو سپيد  شان فزوني دارد و بيش از نگاره پيكري حيواني در آنان بر خصلت انسان

تر بودن اين گروه از  تر بودن و بدوي تواند انعكاس كهن اين ويژگي مي. و ارژنگ ديو است
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كه ديو سياه، خود بچة اهرمن  شان به روح اهريمني باشد، چنان تر بودن ديوان يا نزديك
شايد بتوان گفت كه ديواني چون ارژنگ و ديو ). 1/34: 1389فردوسي،(است دهخوانده ش

اند، اما برعكس، ديوان نسل نخست از قبيل ديو سياه، تجليات  سپيد، آدمياني ديو شده
ويژگي سپيدي موي و ريش . اند وار يافته ند كه در هنگام تصوير شدن، صورتي انسانا اهريمن

شود و شايد سبب آن باشد كه ديوان اين نگاره، چنان ديو و  ديوان در اين نگاره ديده نمي
توانند داراي چيزي باشند كه به طور متعارف، ريش و موي خوانده  اند كه نمي چهره حيوان

هاي عمومي ديوان را در خود دارند، عرياني  ديوان در نگارة نبرد هوشنگ، ويژگي. شود مي
دو ويژگي ديگر كه اين بار گويي بر نمايش مشخص  افزار، پيادگي و تن، دامن كوتاه، فقر زين

ها اصرار بوده يعني داشتن دم و شاخ و اين تأكيدي بر تباعد حداكثري ديوان نسل  آن
هاي نخست نيز در مراتب بالاي تمدن  هاي نسل اما خود انسان. نخست از دنياي انساني است

و تا پس از ) 1/33همان،(وشپ نشين و پوستينه نبودند و تا زمان طهمورث و جمشيد، كوه
در اين جاست كه نگارة ). 1/36همان،(افزار فلزي بودند نبرد هوشنگ و ديوسياه، عاري از زين

از يك سو اسلحة . شود مي شاهنامهگيري از  آمدها و فاصله نبرد هوشنگ، حاوي برخي خلاف
پوششان كامل و  تنايرانيان، چنان كه در آن برهه بايد باشد، چوبينه و غير فلزي است، اما 

 شاهنامهگيري تخيل نگارگر از منبع تخيلاتش يعني متن  غيرپوستينه است و اين فاصله
اند، حال آن كه بايد مانند ديوان، پياده باشند،  همچنين ايرانيان در اين نگاره، سواره. است

و اين ديگر ) 1/37همان،(زيرا اهلي كردن چارپايان در عصر طهمورث رخ داده است
آگاهي نگارگر  گيري، بعيد است كه بي اين فاصله. گيري نگاره از اصل خويش است لهفاص

صورت گرفته باشد و ممكن است كه سببش ايجاد تقابل تصويري حداكثري ميان آدميان و 
عيار و كيهاني دو  ديوان باشد و اين تقابل نيز خود بازنمودي از باور كهن ايراني به نبرد تمام

  . است نيروي بدي و خوبي
شده براي  هاي سنت بنابراين نگارة نبرد هوشنگ و ديو سياه، تركيبي است از مؤلفه

از قبيل چوبينه (، به علاوة برخي الهامات از متن شاهنامه)پوشي از قبيل دامن(نمايش ديوان
از قبيل سواره بودن (به علاوة برخي تخيلات آزاد نگارگر) بودن اسلحة ايرانيان در اين نبرد

  ).پوش آنان يان و كامل بودن تنايران
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  اژَدها)2
رود و موجودي است اساطيري به شكل  در زبان فارسي به صورت اژدر نيز به كار مي

اين . .را داردهاي زير زمين  افكند و پاس گنج سوسمار عظيم با دو پر كه آتش از دهان مي
هاي عاميانه، مظهر  داستان دهان و بسيار دندان و دراز بالا، در بسياري از جانور عظيم و فراخ

).   105: 1386ياحقي،(شود شر است و تقريباً در همة موارد، قهرمان داستان بر او پيروز مي
كه منِ گويد  مينامد و  يونگ اين كشمكش ميان قهرمان و اژدها را  مبارزه براي رهايي مي

براي دست  اين ستيزه در كشمكش انسان بدوي. خويشتن همواره با سايه در ستيز است
هاي شرور آسماني به  الگويي با قدرت به صورت نبردي ميان كهن ،يافتن به خودآگاهي

  ). 175: 1378يونگ،(كند هيبت اژدها و ديگر اهريمنان نمود پيدا مي
رويي و پليدي  سيماي اژدها در باورهاي اساطيري ايران، در نهايت سهمناكي، زشت

اي است كه عموماً به  اژدها ، هيولايي افسانه: ستدر وصف شكل و هيأت اژدها آمده ا .است
بر فرق سرش، برجستگي به سان تاج . شود دار و بزرگ توصيف مي اي بال شكل خزنده

قدرت اژدها . جهد هايي دهشتناك دارد و از دهانش آتش بيرون مي خروس است و چنگال
نزديكش باشد فرود معمولاَ در دم او جا دارد كه به سان تازيانه آن را به هر كه در 

با اين حال در تصورات ايرانيان، اژدها بدون بال بوده ). 16-15: 1379رستگار، (آورد مي
اين جانور را . در اساطير ايراني، اژدها از نخستين آفريدگان و ياران اهريمن است. است

اني باستان، در منابع اير. انگاشتند اي از رشديافتگي مار و بدون بال و پر مي ايرانيان، مرحله
) و طبيعتاً دست و پاي و شاخ داشته(بزرگ و بريّ است كه نخست مور بودهاژدها ماري بس 

واشقاني، ( و سپس مار شده و سرانجام اژدها شده و باز دست و پاي و شاخ در آورده است
و زده و سببيل دراز و يال  هايي بلند و بيرون اژدها معمولاً داراي شاخ و دندان). 253: 1384

  ). 21: 1380هال،(دار است بدني كشيده و فلس
طهماسبي سخت به توصيف و تصور ايراني اژدها پايبند  شاهنامةهاي اژدها در  نگاره

است و هم در نمايش دادن درون اهريمني اژدها در برون زشت وي، و هم در جزئيات 
عي از صحنة نبرد با هاي متنو طهماسبي نگاره شاهنامةدر . يابيم اندامش اين پايبندي را مي

نابود ساختن اژدهايي يكي : كنيم نقل مي رااژدها به تصوير كشيده شده است كه دو مورد 
و در موازات اين (خان رستم است  دهان كه  موضوع سومين خان از هفت سهمگين و آتشين
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و ) خوريم خان اسفنديار نيز به نابود ساختن اژدها برمي مضمون، در سومين خان از هفت
هاي اين شاهكار هنري، اژدها به رغم  در نگاره. يگر، رزم گشتاسب در ديار روم با اژدهاد

است و اين به باور ايرانيان دربارة اصل  داشتن دست و پاي، با هيأت خزندگان تصوير شده
دهان فراخ اژدها در اساطير . پنداشتند اژدها اشاره دارد كه آن را حاصل دگرديسي مار مي

طهماسبي شاهنامة هاي  حرص و آز است كه به خوبي در نگاره ةاي از پتيار ارهايراني، استع
است، نشانگر ) و اهريمن در باورهاي ايراني(شاخ كه از نمادهاي شيطان. بازنموده شده است

ها، درختان، جانوران و آدميان،  پيچندگي اژدها بر تنة سنگ. خوي اهريمني اژدهاست
دار بودن وي  ها، نشانگر فلس منقوط اژدها در اين نگاره بدن. نشانگر پتيارة وسوسه است

دهد و هم به اصل اژدها يعني  قرار مي) جانوران اهريمني(است كه آن را در طبقة خرفستران
جامه و سوار نيز  تقابل اژدها با تن عريان و زشت و زيانبارش با قهرمانِ تمام. دارداشاره مار 

انديشي و  بي و بدي، زيبايي و زشتي و پيشنمايش ديگري از تقابل دو نيروي خو
  .در عرصة هستي است) ماندگي پيشرفتگي و عقب(انديشي پس

  
  ضحاك)3

به معني » ده آك«، بنابر اشتقاقي عاميانه، )دهاك، ازدهاق، اژدها، بيوراسپ آژي(ضحاك
بر اساس روايات كهن، نام ديوي بسيار زورمند است كه اهريمن وي . صاحب ده عيب است

پس از آن كه . آفريد) مادي(ا با سه دهان و سه سر و شش چشم براي تباهي جهان گيتيكر
وجوي فرّه شتافت و به قهر بر  فرّه از جمشيد جدا شد، ضحاك با ياري اهريمن به جست

افزون بر . ايران مسلط شد و هزار سال جابرانه حكومت كرد تا فريدون او را شكست داد
نمايند، روايات حماسي و تاريخي، او را شاهي  ا ديو  بازميروايات اساطيري كه ضحاك ر

تواند بود كه حكومت هزارساله و سياه ضحاك،  كنند و مي معرفي مي) ضدايراني(انيراني
 - ضحاك در روايات اساطيري، ديو. انعكاس پيروزي خونبار شهرياري از بابل بر ايران باشد
اين موجود به  شاهنامهت، اما در جانوري مهيب با سه دهان و سه سر و شش چشم اس

هاي ابليس بر  اين دو مار يادگار بوسه. صورت آدمي درآمده كه دو مار بر دوش او رسته است
دست به دربار ضحاك  هاي ضحاك است آن هنگام كه ابليس به جامة خورشگري چرب شانه
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. خويش كرد هاي چرب و شيرين فريفت و با خوراندن گوشت، درنده آمد و او را با خورش
سرانجام كاوه بر ضحاك شوريد و فريدون را به شاهي نشاند و فريدون ضحاك را به رهنمود 

 ).549:1386ياحقي،(سروش، در كوه دماوند به بند كشيد
 : است چنان كه در اين ابيات خواندهفردوسي ضحاك را چندين بار مطلقاً اژدها 

  كه گر چرخ دادم دهد از فراز  دون چنين پاسخ آورد باز                  ــفري
  رم پي اژدها را به خاك                     بشويم جهان را ز ناپاك پاكـــــبب

  )1/56: 1389فردوسي،( 
  كه گر اژدها را كنم زير خاك                بشويم شما را سر از گرد پاك

  ا را رهاـــــان از بد اژدها                  به فرّ من آيد شمـــبدان تا جه
  )     1/60: 1389فردوسي،( 

اي از خاطرة ديو بودن او در متون  مانده ممكن است اژدها خواندن ضحاك، باقي
نيز ممكن . است اساطيري باشد كه پاية اصلي متون حماسي و بعدها تاريخي ايرانيان بوده

تر از اساطير  هاي ايراني، ريشه در نسلي بسيار كهن است كه اژدها بودن ضحاك در حماسه
بر اين اساس، اژدهاي سه پوزه همان اژدهاي طوفان است كه در . ايراني داشته باشد و هند
به صورت نبرد آذر با ضحاك  اوستاالنوع نور  با او در ستيز است و اين ستيزه در  ، ربودا

  )549: 1386ياحقي،(باقي مانده است
ابع پهلوي پنج عيب آز، پليدي، در من. ضحاك در روايات ايراني تجسم نيروي شر است

جمشيد چهار خصلت سرقت، . است گري به او نسبت داده شده سحر و جادو ، دروغ و لاابالي
اين تجسم . ها را رايج كرد خودپسندي، الحاد و مستي را برانداخت، اما ضحاك دوباره آن

تر از محصول  يشتر بدرد و سه سر داشته باشد تا ب تباهي بايد سه دهان داشته باشد تا بيش
يك سر حيله بپرورد و شش چشم داشته باشد تا شش جهت را ببيند و چيزي از رموز 

  ).550: 1386ياحقي،(اسارت از چشمش پنهان نماند
. شود ميتبديل شود، او به اژدها  آن هنگام كه روان ضحاك به تمام و كمال تسخير مي
ها به حسب بدي و پليدي، مرحلة پيش از اين در بخش اژدها گفته شد كه تن و روان اژد

ترين پيكر  تكاملي مار است و براي ضحاك كه ديو آز است، اژدها با دهان فراخش مناسب
با اين حال در سير . است و به جاي يك دهان نيز سه دهان دارد تا غايت آز را تجلي بخشد
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 هنامةشاهاي  و سپس در  نگاره شاهنامهتحول شكل ظاهري ضحاك از متون زردشتي تا 
طهماسبي، اژدهاي سه سر تبديل به انسان شده و به يادگار اصل اژدهايش، دو مار بر شانه 

مانده از تعدد سر و دهان ضحاك و  تواند آخرين نماد باقي دو مار داشتن ضحاك مي. دارد
اند و اين تجلي  مارهاي ضحاك در نگارة طهماسبي، كماكان پيچنده. خوي آز وي باشد

جامه است به خلاف ديگر ديوان و  ضحاك در اين نگاره، تمام. ز وسوسه استتصويري آز و ني
ريش و موي . اژدهاي ضحاك به انسان اژدهاخو و ديونهاد است-اين، نتيجة دگرديسي ديو

ضحاك سپيد تصوير شده و اين جدا از اين كه نتيجة منطقي سالخوردگي ضحاك است، 
ت كه پيش از اين در ارژنگ ديو و ديوسپيد اي مشترك در آفريدگان اهريمن نيز هس نشانه

تواند تجلي يك صفت مشترك در خود اهريمن و همة  نيز ديده شد و اين نشانه مي
و ديگر (در برابر اين خصلت ضحاك. آفريدگانش باشد، يعني فرسودگي، پيري و فروريختگي

جز (يباً همهديگر آدميان حاضر در نگاره، جوانند، چنان جوان كه تقر) اهريمن آفريدگان
حتي موي بر چهره ندارند و اين تجلي جواني و تازگي آفرينش هرمزد ) يكي و آن هم اندكي

طهماسبي از قبيل نگارة  هاي شاه اين جواني ايرانيان و پيري ضحاك در ديگر نگاره. است
 ترديد تجلي تواند اتفاقي باشد و بي شود و تكرار آن نمي ارژنگ ديو و ديوسپيد نيز ديده مي

باور به جواني آفرينش ايزدي و پيري و فرسودگي آفرينش اهريمن است كه از باورها و 
  ). 36: 1369دادگي، فرنبغ(هاي شايع در متون ايراني باستان است آموزه

  ، مرگ ضحاك4تصوير 
 
  گرگ)4

شوند و در  ميكيشان گاه به پيكر گرگ متجلي  اهريمنْ. گرگ از آفريدگان اهريمن است
آيد  سردگان، ديوي عظيم و زهردار پديد مي تمام گرگ  هم پيوستن هزارة اوشيدر  نيز  از به

 ).58 :1367،روايت پهلوي(كشند كه مردم به رهبري اوشيدر او را مي
شاهنامة طهماسبي با دو نگاره از گرگ مواجهيم؛ نخست در خوان اول اسفنديار كه  در

 شاهنامهدر جايي ديگر از . آوردها را از پاي درمي رود و آنتن مي وي به نبرد دو گرگ پيل
هاي  گرگ. كند به نبرد بهرام گور با گرگ اشاره شده است كه او نيز گرگ را نابود مي

هاي طهماسبي، اوصافي فراتر از گرگ واقعي دارند تا بتوانند نهاد اهريمني اين جانور را  نگاره
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ها  است، در اين گرگ نمادهاي شر در تصورات آدميان بودهشاخ شيطان كه از . بازنمايند
است، شاخ   شود و علاوه بر شاخِ سر كه گرگ را به هيأت متعارف ديوان در آورده ديده مي

  سازد و نوع دندان نزديك مي) كرگدن(شود كه گرگ را با كَرگ مضاعفي بر پوزه ديده مي
. رفتند جانوران اهريمني به شمار مي ها نيز پيوندي با گراز دارد كه همه از اين گرگ

تر از اسب  رسد و گرگ را بزرگ پيكري اين گرگان كه در نگارة نبرد بهرام به اوج مي درشت
يابيم، تجلي تصويري است از خصوصيت خارج از قاعده بودن پيكرة آفريدگان اهريمن كه  مي

. ا درشتي خارج از عرف پيكرهشود و گاه ب نايافته تصوير مي هاي نامتعارف و شكل گاه با پيكر
رسد و اين نيز انعكاسي است از باور اساطيري  گرگ در نگارة نبرد بهرام، بالدار به نظر مي

اي نشده، در متون ديني و  به آن اشارهشاهنامه ايرانيان به گرگ پردار كه هرچند در 
  . )78: 1369دادگي، فرنبغ(اساطيري ايران باستان فصلي براي آن گشوده شده است

 كشتن دو گرگ بر دست اسفنديار - ، خوان اول 5تصوير
 ، كشته شدن گرگ بر دست بهرام گور6تصوير 

  
  جادو) 5

از جمله (هاي فارسي باستان و ميانه و نيز ادوار نخست فارسي دري جادو در زبان
. است  پيشة ديو بوده ه معادل ساحر و كمابيش هم، نه معادل سحر، بلك)فردوسي شاهنامة

يشت آن را با اهريمن، ديوان  كار رفته است و در رام به)  yatu(به صورت ياتو اوستاجادو در 
اگر تو ستايش مرا به جاي آوري، من ترا از « :يابيم مزدا همراه مي  دشمن با كلامِ و مردمانِِ

كه اهريمن تبهكار به تو غلبه نكند،  طوري گاه سازم بهآ  بخش درمان مند هكلام مزداآفريدة فر
سان ديو،  جادو به ).55رام يشت، فقرة : 1377،ها يشت(»بشر  ديو، نه  جادوگر، نه  جادو، نه  نه

 خواند فردوسي، ضحاك را جادوپرست ميكه  چنان رود، گاه معادل ايزد باطل به كار مي
 ).1/50،51: 1389 فردوسي،(

زن جادو  ،رستم. كنند پرست با جادو نبرد مي بارقهرمانان يزدان چند امهشاهندر روايات 
دهد  كند و نشان مي يزدان نابود مي در اين داستان، جادو را نام . كشد را در خوان چهارم مي

پس در برابر ذكر ) 142: 1383حيدري،(كه شخص جادو تجلي نيروي دروغ و فريب است
  .ودش بازد و نابود مي راستي، رنگ مي
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از   اي نشسته است و سرگرم آوازخواني و شكايت در خوان چهارم، رستم دركنار بيشه
زن، نخست به صورت . شود شنود و بر او ظاهر مي زني جادو صداي او را مي. روزگار است

و  زده شده  رستم از ديدن زيبايي او شگفت. شود رامشگري زيباروي بر رستم ظاهر مي
شود و  زن جادو با شنيدن نام خدا سياه مي. سازد بر زبان جاري مياختيار نام يزدان را  بي

 :گرداند چهره مي
  همان نالة رستــم و زخـــم رود  به گوش زن جادو آمـد ســرود
  وگر چند زيبا نبـــودش نگـــار  بياراست رخ را به سـان بهــــار
  بپرسيد و بنشست نــزديك اوي  بر رستم آمد پر از رنگ و بــوي
  ها فــــزايش گـــرفتابر آفرين  تهمتن به يزدان نيايش گــرفت
 نهفته به رنگ اندر اهـريمن است  ندانست كاو جادوي ريمن است
  ز دادار نيكي دهش كـــــرد ياد  يكي طاس مي بر كفش بر نهـاد
  تر گشت جادو به چهــردگرگونه  چو آواز داد از خـــداوند مهـــر

 پرآژنگ و نيرنگ و بند و گـــزند  شد اندر كمنـديكي گنده پيري
  دل جادوان زو پر از بيم كــــرد  ميانش به خنجر به دو نيم كـرد

  )1/188،189: 1389فردوسي،( 
-2/838:همان(كشد را مي شود و او رو مي اسفنديار نيز در خوان چهارم با زني جادو روبه

ا خوان چهارم رستم مضموني مشترك لحاظ خوان چهارم اسفنديار ب و از اين) 840
  ).53-52: 1386خسرويان،(دارد

طهماسبي دو نگاره از نبرد رستم با زن جادو و نبرد اسفنديار با زن جادو  شاهنامة در
شود كه تجلي زشتي  رو ديده مي ها جادو به شكل فردي سياه و زشت در اين نگاره. هست

هايي بر دست و پا دارد كه ظاهراً براي لهنيز زن جادو زنگو. درون آفريدگان اهريمن است
خوانده و آشكار است كه زنگوله در قياس  ايجاد تقابل با سازي است كه رستم با آن آواز مي

تنة عريان و دامن كوتاه . با ساز رود، همان تقابل آفرينش اهريمن و آفرينش هرمزد است
اي آفريدگان اهريمن است كه ه ها، تكرار يك ويژگي مشترك در نگاره جادو در اين نگاره

جامگي آدميان در برابر عرياني جادوان، باز  تمام. پيش از اين در نگارة ديوان نيز ديده شد
دانشي آفرينش اهريمن است و آن مقدار دانش نيز  دانشي آفرينش هرمزد و پس نشانگر پيش
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تي و نيك كه در جادوان هست، مبتني بر فريب و دروغ است و ارزشي در ساختن نيك هس
نما،  ها و كارهاي شگفت بندي ساختن هستي ندارد و به همين سبب، جادوان با همة چشم

فردوسي دقيقاً به همين نكته اشاره . حتي از ساختن جامة شايستة خويش نيز ناتوانند
  :سرايد كند و مي مي

  بياراست رخ را به سان بهار              وگر چند زيبا نبودش نگار
  )1/188: 1389فردوسي،( 

 ، خوان چهارم، كشته شدن زن جادو بر دست رستم7تصوير 
 ، خوان چهارم، كشته شدن زن جادو بر دست اسفنديار8تصوير 

  
  نتيجه

ادبيات فارسي و نگارگري سنتي ايراني، گسترة عظيمي از نمادهاست كه در تعامل با ) 1
ها در اين  اند و برخي از آن اي ديگر شده ري از اين نمادها از يك حوزه وارد حوزههم، بسيا

ها در  ، به سبب آن كه نگارهشاهنامهدر حوزة نگارگري . اند سير دچار تغيير در معنا شده
ها به شدت متأثر از توصيفات ادبي  است، اجزاي نگاره شاهنامهخدمت تصوير كردن مضامين 

طهماسبي افزون بر منبع اصلي الهام خويش يعني متن  شاهنامةنگارگران است، با اين حال، 
نخست قدرت تخيل خود نگارگر و ديگر، اجزاي : ، از دو آبشخور ديگر نيز متأثرندشاهنامه

توان به  براي نمونه مي. برگرفته از ديگر متون و حتي باورهاي شايع در ميان ايرانيان
آنان در نگارة نبرد سيامك با ديو سياه اشاره كرد، پوشي قهرمانان و سواره بودن  جامه

فردوسي، توصيفي همسو با  شاهنامةدرحالي كه هيچ يك از متون كهن ايراني و از جمله 
اين دو پديده ندارند، بلكه برخلاف آن تصريح دارند و چنين اجزايي تنها از خيال خود 

انگاري نگاران دربارة اساطير  سهل اما اين خيال، ناشي از خطا و. نگارگران نشئت گرفته است
نتيجة دو و سه، بر آگاهي صحه . ايراني يا بالعكس، ناشي از آگاهي كامل آنان بوده است

  . گذارد مي
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هاي  گرايي انديشه طهماسبي، ذهنيتي كامل و فعال دربارة دوبن شاهنامة نگارگران) 2
اين آگاهي را . نش ايزدي داشتندايراني باستان و نبرد كيهاني ميان آفرينش اهريمني و آفري

نگارگران . بينيم در تقابل حداكثري ميان قهرمانان ايزدي و ضدقهرمانان اهريمني مي
طهماسبي حتي آن جا كه توصيفات شاهنامه و ديگر متون ايراني براي نمايش اين  شاهنامة

فاصلة ميان  تر كردن كرده، با قوة خيال خويش به دورتر و عميق تقابل حداكثري كفايت نمي
حتي در آن موارد كه نبايد  -پوشيده كردن قهرمانان ايزدي تمام. اند دو آفرينش پرداخته

سلاح بودن يك  عرياني آفريدگان اهريمن، تمام در برابر عرياني و نيمه -جامه باشند تمام
سلاحي جبهة ديگر، سوارگي در برابر پيادگي، پيري در  سلاحي يا ناقص جبهه در برابر بي

تر ساختن خندق ميان دو آفرينش، صورت  رابر جواني و ديگر موارد، همه در راستاي عميقب
گرفته است و اين كار بدون آگاهي فعال و كامل نگارگران از نظرية نبرد كيهاني در باورهاي 

  .ايراني باستان ممكن نيست
تي براي طهماسبي داراي طرح و نقشة ذهني انديشيده شده و ثاب شاهنامةنگارگران ) 3

اند،  اند و اجزاي اين نقشة ذهني بر اثر تكرار، مبدل به نماد شده نمايش دو آفرينش بوده
كه ... ، سوارگي و پيادگي و  ريشي، پوشيدگي و عرياني داري و بي مانند پيري و جواني،ريش

  .اند نمادهاي متقابلي براي نمايش دو آفرينش متقابل شده
ساساني، ارتباط ايرانيان با منابع ايراني باستان كم و  هرچند كه از پس زوال خاندان) 4
هايي از  تر شد، اما در عصر صفويان با گذر تقريباً يك هزاره از آن برهه، باز هم نشانه كم

نمونة بارز اين آگاهي، . شود آگاهي ايرانيان در باورهاي مندرج در متون باستاني مشاهده مي
ماسبي است كه از جانوران اهريمني در متون زرتشتي طه شاهنامةهاي  گرگ پردار در نگاره

همچنين تأكيد مكرر بر پيري آفرينش اهريمني در برابر جواني آفرينش ايزدي و ديگر . است
گذارد كه نگارگران شاهنامة طهماسبي براي دست يازيدن  قراين، فرضي جز اين باقي نمي

ع و مطالعاتي كافي تا حد هنري، نخست كسب اطلا -بديل ادبي به آفرينش اين اثر بي
 .  اند امكان، در متون كهن ايراني داشته
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  تصاوير
، رزم رستم با ارژنگ ديو1تصوير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، خوان هفتم، كشته شدن ديو سپيد بر دست رستم2تصوير   
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، كشته شدن ديو سياه بر دست هوشنگ3تصوير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوم، نبرد رستم با اژدها خوان،4تصوير
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، نبرد گستاسب با اژدها5تصوير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مرگ ضحاك6تصوير   
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كشتن دو گرگ بر دست اسفنديار -، خوان اول7تصوير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر دست بهرام گور، كشته شدن گرگ 8تصوير   
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، خوان چهارم كشته شدن زن جادو بر دست رستم9تصوير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، خوان چهارم كشته شدن زن جادو بر دست اسفنديار10تصوير   
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